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د و خواننـده را بـه       او، همراه با تحليل آماري اشعار او مورد توجه قرار مي گيـر            
 اجتماعي زمان نيما در تكامل شعر نيما و       وضعيتاين نتيجه رهنمون مي سازد كه       
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علاوه بر تحولات مختلف سياسي و اجتمـاعي، تحـولات فرهنگـي و معرفتـي در لايـه هـاي          
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هاي ادبـي تـازه اي   كه در جامعه فرهنگي ايـران، گرايـش     مجموعه اين تحولات باعث شد      

حـوادث مهـم تـاريخي      «به شمار مي رفـت    ستري براي تغيير در شعر سنتي       به وجود آيد كه ب    

ش و فروپاشي نظام نيمه فئودالي قاجـار و انتقـال           . ه ـ1299چون جنگ جهاني اول، كودتاي      

قدرت به سلسه پهلوي، جريان نوگرايي را در ايران به حدي شتاب بخشيد كه ديگـر سـير و                   

»  مشروطه رخ داده بود به هيچ وجـه بـسنده نبـود   تحولي محافظه كارانه از نوع آنچه در شعر   

 با توجه به آشـنايي   از سوي ديگر دامنه تحولات معرفتي در جامعه ايران        .)26:1385ياحقي،  (

هاي فرهنگـي و    به شيوه هـاي  مختلـف و بـا توجـه بـه ضـرورت               مردم با فرهنگ مغرب زمين      

.اجتماعي گسترده تر مي شد

ت تحولي اساسـي و بنيـادين در سـاختار و محتـواي شـعر               در چنين فضايي، نيما توفيق ياف     

ثرات عـاطفي نـو، تـصاوير خيـالي، موسـيقي و          أاو با تكيه بر جهان بيني و ت       . سنتي ايجاد كند  

بررسـي دهـه هـاي    . زباني تازه، شعر كلاسـيك را در بـستري نوجويانـه بـه جريـان انـداخت           

 مختلفـي را  تجربـه هـاي   راه، مختلف حيات شعري نيما نشان مي دهد كه او در پيمودن ايـن            

اولـين تجربـه هـاي شـعري او بـا درونمايـه هـاي رمانتيـك عرضـه                  . پشت سر گذاشته اسـت    

 و با تغيير مدار شاعري از رمانتيسم به     مي گيرد تدريج او از ذهنيت غنايي فاصله       مي شود اما ب   

اسـت، مـسير     آن   برجـسته ش نمونـه    . هـ ـ 1316سمبوليسم اجتماعي، كه شعر ققنوس به سـال         

.)354:1387زرقاني، (جديدي را در پيش مي گيرد 
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ــعر نـــشان  ذيـــلنمودار ــا را در شـ ــاي نيمـ ــر تـــدريجي رويكردهـ ــي دهـــد نغييـ :مـ

هاي سياسي و اجتماعي عصر نيما و نيز آشنايي نيمـا       اين تغيير مسير را بايد در ويژگي      علت  

ستگاه سانسور بـر شـعر از   شيوه استبدادي حكومت و نظارت د.  جستجو كرد1با دنياي غرب 

هاي مردم از سوي ديگـر،  ون نيما به بيان دردها و محروميت طرفي و تمايل شاعران متعهدي چ     

. باعث به كارگيري نمادها در شعر نيما و رواج سبك سمبوليسم اجتماعي در ايران مي شـود    

 چنـين   .در اين نوع شعر بناي كار بر اسـتفاده از سـمبلهاي بـومي، جهـاني و يـا فـردي اسـت                      

بنابراين مي توان براي اين نوع شعر چند        .  را دارد كه چندين معنا را برتابد       امكانشعري، اين   

).354:همان ( اشعار آزاد نيما در ذيل همين نوع قرار مي گيردبيشتر. معنا را در نظر گرفت
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تدال هاي افراطي و تفريطي شاعران و در رويارويي با دنياي مدرن، راه اع            نيما در ميان حركت   

 بـه   يه پردازي شـعر و ابـداع شـيوه جديـد          را در پيش مي گيرد و با تلاشي پيگير در دو بعد نظر            

كـه ميـراث خـوار تحـولات اجتمـاعي، سياسـي، اقتـصادي،              ,شـعر او    . موفقيت دست مي يابـد    

فرهنگي و عقيدتي عصر مشروطه است در يكي از پر افُت و خيز ترين دوره هاي تـاريخ ايـران      

 در بستر حوادث اجتمـاعي   با نگاهي متفاوت به مقوله ادبيات و كار كرد  آن  شكل مي گيرد و   

مطالعه شعر مشروطه نشان مي دهـد كـه ديناميـسم شـعر           « . و سياسي عصر خود جاري مي شود      

. )25 ، 1358: براهنـي (» مشروطيت با ديناميسم اجتماع مشروطيت، همسان و هم مرز نبوده اسـت           

هاي نـو در   طرز تلقي جديدي از جهان باعث اوج گيري انديشه        درك اين ناهماهنگي در كنار      

نفـوذ ايـن انديـشه هـا در شـعر، گـرايش تـازه اي پديـد آورد كـه             «. زمينه هاي گونـاگون شـد     

، نمـودار   همچنان در دل استبداد ذهني كهن تداوم كم توان اما مستمري داشـت تـا اينكـه نيمـا                  

او در نامـه اي     ). 149: 1378مختاري، (»گرديدگرا در جامعه سنتي ما      حضور شعر و معرفت انسان    

اگر افكار و احساسات امروز من به ايـن شـدت           « به ارژنگي مي نويسد      3/10/1311به تاريخ   

ــه عــوالم صــوفيانه و درويــشي تقــرب حاصــل    جنبــه اجتمــاعي نداشــت، ســقوط كــرده و ب

 افكار نيمـا اسـت كـه سـمت و     بنابراين، اجتماعي بودن  .)404: 1376نيما يوشيج ،    (» مي كردم 

 اگر چه نمي توان شعر نو را تنها حاصـل تحـولات اجتمـاعي    ؛سوي شعر او را تعيين مي كند   

.درون جامعه پنداشت و فرديت و شخصيت نيما را ناديده گرفت

در مـورد ايـن اشـعار    . ش شـعرهاي زيـادي سـرود   . هـ ـ1337ش تـا    . هـ ـ 1299نيما از سال    

 زيـرا هـر يـك از ايـن اشـعار در بـستر اجتمـاعي و                  ؛در كـرد  نمي تـوان حكـم واحـدي صـا        

ريـزي سـبك سمبوليـسم      پـي اما حركت كليّ او باعث    . اندشدهآفريده  روانشناختي متفاوتي   

دوره هـاي مختلفـي تقـسيم       دوران شاعري نيما را مي توان به        . اجتماعي در شعر نو ايران شد     

در ايـن مقالـه     . دهنگي متمـايزي دار   هاي اجتماعي و فر   دوره ها ويژگي  يك از اين    كردكه هر 

.گيردميقراراجتماعي هر دوره مورد تحليل وبررسيهمحوادث مادوارشعري نيما با توجه به
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بحث

1304( تـا پادشـاهي رضـا خـان          1299 اسفند   13از كودتاي   :  دورة اول  -1
)ش.هـ

سـفند   در اكودتـاي رضـاخان و ورود نيروهـاي قـزاق بـه تهـران             :ترين حوادث اجتمـاعي   مهم

، )ش. هـ ـ1300مهر ماه   (مرگ ميرزا كوچك خان جنگلي      ش، شكست نهضت جنگل و    .هـ1299

ش .هـ ـ1304در سال   سلطنت رسيدن او  وبه)ش. هـ1302آبان  3(دن رضا شاه  به نخست وزيري رسي   

).98: 1381پورنامداريان، (به شمار مي روددر اين دوره از مهمترين حوادث اجتماعي

ش با سـرودن  . هـ1299نيما در سال  : شعر نيما در دورة اول    تبيين جامعه شناختي    

. ، ورود خويش را به عرصه شعر و ادب فارسي اعلام مي كند»قصه رنگ پريده«مثنوي 

كند با بـه چـالش   اگر چه نيما در اين مثنوي پيوندهاي ادبي خود را با شعر سنتي حفظ مي     

بر مظاهر زنـدگي جديـد نـشان مـي     كشاندن زندگي شهري، طغيان شاعرانه خويش را در برا  

قـصة رنـگ    «مثنـوي   . دهد و جلوه هاي رمانتيسم را در اين منظومـه بـه نمـايش مـي گـذارد                 

 گريز و اختيـار عزلـت،    مرتبه تكرار كلمه عشق و نيز با ايجاد فضاي         28با  » پريده، خون سرد  

:ترين اشعار رمانتيسم نيما محسوب مي شوديكي از مهم

اين هم از عشق است، اي كاش او نبودـزون نـمـود شهـر درد و مـحنـتم اف

هر چه ديـدم، ديـدم از كردار عشـق من هـراسـانـم بسـي از كـار عشـق 

ها از مـن جـداست حـاليـا فـرسنـگخانه من، جنگل من كو كجاست؟      

)1364:27نيما يوشيج، (

:يه هاي رمانتيسم در اين مثنوي استمااز بد اقبالي و بدبختي نيز از بنشكوه هاي نيما 

يــك زمانــت نيــست بــا بخــت آشــتي؟      ! آخر اي من تو چه طالع داشتي

)28:همان(

از درونمايه هاي ديگر اين مثنوي، دردمندي و طغيان در برابر جهان هـستي و بـه چـالش                   

:كشاندن آن است

عاشقي را لازم آيد درد و غمعاشقم من، عاشقم من، عاشقم 

)30:همان (يا جهان ديوانه باشد يا كه من   ضد جهان گويم سخن زآنكه بر
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. خـورد طبيعت گرايي، ياد ايام گذشته و شور عشق در سراسر ايـن مثنـوي بـه چـشم مـي                   

تعداد اشعار  . علاوه بر اين مثنوي از ديگر اشعار سنتي نيما در اين دوره، اشعار تمثيلي اوست              

كوچك، يادگار زن انگاسـي، بـز ملاحـسن، گـل نـاز       شير، چشمه   (تمثيلي نيما در اين دوره      

 مورد است كه در آن نيما در        ده  ) دار، مفسده گل، گل زودرس، روباه و خروس و جامه نو          

.بيافرينـد پيوند با شعر قديم ايران مي كوشد نوعي ادبيات تعليمي را براي مخاطـب شـعرش                  

وره را مـي تـوان از جملـه     حكمـي ايـن د  –و نيز سـاير قطعـات تمثيلـي        » منت دونان   « قطعه  

تفنن و يـا حفـظ   )  با سنت گرايانرويارويي(تلاشهاي نيما براي اثبات تسلطش بر شعر سنتي         

» اي شـب «، » منت دونان«و » قصة رنگ پريده«پس از . دكرپيوند با شعر قديم ايران ارزيابي      

ش و مدتي پس از شكـست نهـضت جنگـل خلـق          . ه ـ1299شعري است كه پس از حوادث       

ترين و پر بـسامدترين كلمـه       جلوه گاه رسمي تولد كاربردي    »  شب اي«سرايش شعر   . شودمي  

،  هنـوز مفهـوم      »شير« و  » اي شب «اما شب در شعرهايي  نظير       .  است شبيعني  در اشعار نيما  

اگر » اي شب «شعر    . به خود نگرفته است   عميق سمبليكي را كه در اشعار بعدي نيما مي يابد         

مايـه هـاي    از بن را بيـان مـي كنـد     1301-1299 اجتماعي سالهاي    چه شعري است كه فضاي    

: نيست خاليرمانتيسم

خوبـست وليـك بايـد از       / اي نيـست    زين خوبتر ايچ قصه   / اين قصه كه مي كني تو با من       

)36: همان(...  بشكست دلم ز بي قراري، / نالان شد و زار زار بگريست / درد 

م در اين دوره، هرگز به مفهوم نفي ديد اجتمـاعي او            معرفي نيما به عنوان شاعري رمانتيس     

تــوان گفــت نيمــا جلــوه هــايي از رمانتيــسم، رئاليــسم و بعــدها  بــه گونــه اي كــه مــينيــست

همچنانكـه  » اي شـب «. رضه مي كند  به صورت آميخته ع   سمبوليسم را در نمايشگاه اشعارش    

ايي از طبيعـت گرايـي را هـم         مايه هاي رمانتيسم را دارد، شعري است رئاليستي كه جلوه ه          بن

 و مـدتي پـس از شكـست نهـضت     1301در اين شعر ـ كه در سال  . در خود جاي داده است

آيد و بـا لحنـي كـه از مقاومـت    سروده شده است ـ  نيما از تاريكي زمانه به ستوه مي جنگل

: سرايد دارد، چنين ميحكايت

/ يا چشم مرا ز جاي بر كن    / تا چند زني به جانم آتش     / هان اي شب شوم وحشت انگيز       

)36:همان(كزديدن روزگار سيرم  / يا باز گذار تا بميرم / يا پرده ز روي خود فرو كش 
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يـن در جريـان     1299جريان كودتاي اسفند      و پس از آن كشته شدن تعدادي از فرزندان ايـران زم

 مثابـه   بـه - ميـرزا كوچـك خـان    -نهضت جنگل و شكست اين نهـضت بـا مـرگ غمبـار رهبـر آن               

 وادار مـي شـود كـه بـي     گـشايد و  بادهاي ويرانگري هستند كه نيما از وزش آنها لب به شكايت مي       

هاي آن را لحظـاتي بـه فراموشـي          روي بدبختيهاي سـرزمينش ببنـدد تـا شـومي          هايش را   اختيار  چشم  

. بسپارد

 ) 38: همان( ...   كز هر طرفي همي وزد باد/ بگذار فرو بگيردم خواب 

 بـا اعـلام     و,با لحني حماسي، انزجار خود را از غفلـت اجتمـاعي ابـراز            » شير«ر شعر   نيما د 

:زمان كار، بيداري تودة مردم را طلب مي كند

بـه مـن تنـگ كـرده     / گه كار و هنگام گرديدن اسـت        / شب آمد مرا وقت غرّيدن است       

 )63:همان( حرام است خواب  / از اين بيشه بيرون كشم پاي را / جهان جاي را  

، ايران را فـرا گرفتـه      1300 و وقايع سال     1299نيما در فضاي تاريكي كه پس از كودتاي         

او در اين شعر با تسرّي دادن اوضاع اجتمـاعي در سـاحت             . سرايدرا مي » يادگار«، شعر   است

: نامدشعرش، تولد خود را ظهور طالع نحس مي

خ سوده استوين قلهّ كه سر به چر      در دامن اين مخــوف جنگل

گهــوارة مـــن نهـــاده بــوده است اينجاست كه مــادر مـن زار 

اينجاست ظهور طالع نحس

)71: همان (

و تلاطم هـاي اجتمـاعي، نيمـا بـاز هـم بـا        ) دورة نخست وزيري رضاخان    (1303در سال   

: خواندنگاهي بدبينانه به زندگي، مرگ را به خود مي

حـسرت و يـأس     !... / مرگ آخر بيا، چه زندگي است     /  است   بندگيروحم آزاد و تن به      

)90: همان( تر از آن مرا ممات من است خوش/ اگر حيات من است 

بـا وجـود   . توان حـس كـرد    كلي در شعر نيما نوعي انتقاد و بدبيني و نگراني را مي           به طور 

بـه همـين دليـل    «. سـت اين، هيچ گاه شعر او به يكباره از نشانه هاي نويـدبخش تهـي نـشده ا           
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، هم زنده بود، هرگز شعر      1332ه چند سالي پس از شكست سال        اينكاست كه نيما با وجود      

. )54: 1375قزوانچاهي، ( » شكست نسرود

تـرين روزهـا را     ترين و سـخت    تلخ 1303 تا   1299 در فاصلة بين سالهاي       نيما و اجتماع او   

 درچنـد جملـة     1302اي بـه بـرادرش در سـال         شاعر حساس و نوپرداز ما درنامه     . گذرانندمي

گلهـا بـه رنـگ قلـب     . گريدكنم، آسمان ميخيال مي«: دهد از اين اوضاع خبر مي  رمانتيك

نيمـا  (»  هم سر به زير انداخته، مثل من محزون استنالند و بنفشه   بادها مي  ؛اندمن خونين شده  

 ).73: 1376يوشيج،

عـدالتي و  اسـت، تـصويري غـم انگيـز از بـي      سروده شده    1303كه در سال    ,شعر محبس   

:زنداني شدن بي گناهان ارائه مي دهد

گنـه ايـن زبـيم رفـتن     / و آن دگر را گنه كه بد خنديـد  / اين يكي را گنه كه كم جنگيد       ... 

ايـن  / گنـه ايـن گـشادگي دهـان     / گنه آن قدم نهادن كج / در تكاپو فتادن از پي نان       / جان  

رده محكوم و مرگ را لايق ك/ چنين شان عدالت فايق 

 )80: همان(

ساية سنگين نظـام اربـاب و رعيتـي و رابطـه شـبان ـ رمگـي كـه در جامعـة كـشاورزان و           

افزود به گسترش فقـر در      كه بر فاصله طبقاتي مي    اينيان آن زمان حاكم بود، علاوه بر        يروستا

: كردجامعه هم كمك مي

نااميد / عمر با مسكنت به سر برده    / زير افكنده   به ادب سر به     / سالها خواجه زاده را بنده      

 )82:همان(جز به فرمان خواجه زاده سجود  / گنهش در سرشت هيچ نبود / از زمان آينده 

نيما افسوس خود را از وضعيت جتماع آن روز و استبداد و خفقان حاكم بـر زمـان چنـين         

:بيان مي كند

 )89: همان( خسته شده   دل ما در فشار،/ لب ما اي دريغ، بسته شده 

حضور اشغالگران روس در شـمال ايـران، عامـل جنـگ و كـشتار مـردم اسـت و دولـت                      

 فقـر و نيـاز مـردم    ,چه در اين ميان بي اهميـت اسـت   انديشد و آن  ميانگليس نيز به منافع خود    

. /  دانـد ايـن چـه غوغـايي اسـت          2»نـيكلا « / جنگ هر ساله از بـراي چيـست؟         :  ايران است 
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قـصد آن اربـاب،     / پس فقيران را، خانه ويران اسـت؟        / ارباب، فتنه جويان است،       حرص دو 

.)119: همان ( نيكلا آقاست ! / باز پابرجاست

 عـصر   3مانيفيـست شـعر رمانتيـك     « در يك آزمون همـه جانبـه         » اي شب  «نيما پس از  

, افـسانه  نيمـا در  .  مي آفريند  يعني منظومة افسانه را   ) 50: 1383شفيعي كدكني، (» رضاخاني

او در نامه اي به دوستش شـايد بـا ايـن جمـلات        .  را به نمايش مي گذارد     4»رمانتيسم ايراني « 

: كيـد مـي ورزد  أبراي بومي كردن رمانتيسم در شعر ايران و تفاوت آن بـا رمانتيـسم غربـي ت              

! هوگـو ! روسـو : گويندخنده ام مي گيرد از آنهايي كه در گوشه و كنار مي شنوم به من مي     «

خـوانش شـعر نيمـا در ايـن      )  40: 1376نيمـا يوشـيج،     (» چه ضرري دارد كه من خودم باشـم؟       

ترين اشعار او در ايـن دوره        مهم ,ن است كه قصه رنگ پريده و منظومة افسانه        ايدوره بيانگر   

ها بيشتر روح رمانتيك نيمه عاشقانه حاكم اسـت تـا    ر مجموع آثاري است كه بر فضاي آن       د«

شـاعري كـه دوران    .)13: 1377ثـروت، (» تماعي و جهان بيني عميق شـاعر      هاي ناب اج  انديشه

هاي رمانتيـك را بـه       انگيز طبيعت گذرانـده اسـت، گرايـش        كودكي خود را در آغوش خيال     

ر سرشت خويش حفظ مي كند و در سالهاي بعد          عنوان ميراث دوران كودكي و نوجواني د      

افـسانه، حاصـل آميـزش آشـنايي     . آورديها از شعر او و بويژه افسانه اش سر بر م ـ       اين گرايش 

5.شاعر با شعر قديم ايران و ادبيات غرب و طبيعت گرايي نيماست

شعر نيمـا بـه ايـن      «اخوان ثالث، روح سادگي حاكم بر شعر نيما را چنين بيان مي كند كه               

كه در قلمرو شعر ناب و بري از آميختگي و آلـودگي اسـت و سرشـار از عـصمت و           ,اعتبار  

اخـوان ثالـث،     ( »ستايي به باباطاهر مي ماند؛ مخـصوصاً حـساسيت و سـوز سـخنش             صفاي رو 

نيما در افسانه سه مفهوم رمانتيسم، ارزشي و اجتماعي را پـي گرفـت كـه از ايـن          ). 34: 1357

افسانه شعري اسـت كـه نيمـا در آن بـه دنبـال       .  مشهودتر است  ميان انعكاس رمانتيسم در آن    

شهر خويش، گريز به دنيايي ديگر، گريـز بـه روزگـاران             آرمان گريز به . ايي و گريز است   ره

او حتي با به چـالش كـشيدن حـافظ در    . خوش گذشته و در نورديدن مرزهاي ناخودآگاهي    

:به دنبال گريز از سنت استعشق

نـالي ار تـا ابـد    / كز زبان مـي و جـام و سـاقي اسـت؟            / حافظا اين چه كيد و دروغيست       

نيمـا  ( من بر آن عاشقم كه رونده اسـت    / عشق بازي كه باقي است كه بر آن / باورم نيست   

. )58:  1364يوشيج، 
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او با آميـزش رئاليـسم   . پس از اشعار اوليه و خلق افسانه، نيما آزموني جديد پيش رو دارد       

و » محـبس « مطالعـه شـعرهايي چـون    . ل جامعـه مـي پـردازد      ئو رمانتيسم به بيان روايـي مـسا       

هـد كـه نيمـا از رمانتيـسم افـسانه      دنشان مـي  ) 1304(» خانواده سرباز«  و  )1303(» خاركن  «

. آوردتدريج فاصله مي گيرد و به نوعي رئاليسم اجتماعي روي ميب

حاكم در سير تكامل شـعر نيمـا تـأثير بـسزايي داشـته          وضعيت  در مجموع مي توان گفت      

ي، نظـام كهنـه پرسـت    تفكّـر اسـتبدادي حـاكم بـر جامعـه ،برخـورد مخالفـان نـوآور         . است

هر يـك از عوامـل عمـده اي اسـت     ... مردم به موسيقي و شعر كهن و     اجتماعي ، عادت ذهني     

از ايـن رو او در خلـق   .كه نيما براي گريز از شكست حركت نوگرايانه خود بـه آن توجـه دارد      

تاشعار اين دوره سنتي اس ـ    % 2/88.اشعارش پيوند خود را با شعر قديم همچنان حفظ مي كند          

.  دهداي جديد در شعر فارسي را نويد ميآغاز دوره» شير«و » افسانه«و شاعر با دو شعر 

فراواني اشعار نيما بر اساس قالب در دوره اول : 1جدول شماره 

دورهسنتينيمه سنتينوجمع

170215
-1299: اول

1304

)1304-1299(فراواني اشعار سنتي نيما در دوره اول  : 2جدول شماره 

دورهتركيب بندغزلقصيدهقطعهمثنويجمع

1304-1299دوره اول 1537005

 درصـد   6/66. ها نشان مي دهد كه شـعر نيمـا در دورة اول كـاملاً سـنتي اسـت                 اين جدول 

كه سهم تركيب بند، غزل و قصيده بـه       اين حال   اشعار سنتي نيما در قالب قطعه و مثنوي است        

.تاس درصد 3/33ترتيب 
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گـرايش  مطابق آمار، نيما در اشعار سنتي خود، بيش از همه بـه دو قالـب قطعـه و مثنـوي                   

ايـن گـرايش در دوره هـاي بعـدي هـم            . تر اسـت  ئل اجتمـاعي مناسـب    كه براي بيان مسا   دارد  

. مشهود است

اوايل حكومـت رضـا     (1310از به قدرت رسيدن رضا خان تا        :  دورة دوم    -2
)شاه

گيري استبداد رضاخاني در ايران، كشف كميتة سـري و          اوج: اعيمهمترين حوادث اجتم  

تـرين   و گـسترش نارضـايتيهاي عمـومي از حكومـت از مهم      6اعدام سرهنگ احمد پـولادين    

).98: 1381پورنامداريان، (ل اجتماعي است كه در شعر اين دوره انعكاس داشته است ئمسا

هاي مــردم از وضــعيت ينارضــايت:تبيــين جامعــه شــناختي شــعر نيمــا در دورة دوم

ش و ورود ارتش قزاق بـه تهـران كـه بـا قـدرت يـافتن          .  ه ـ1299اجتماعي، پس از كودتاي     

 و نخست وزيـر شـدن و پـس از     1300رضاخان همراه بود با شكست نهضت جنگل در سال          

اين نارضايتي در برخي اشـعار نيمـا در دوره دوم   . آن پادشاهي رضاخان، عمق بيشتري يافت    

. ته استانعكاس ياف

به لحاظ مفهومي تعداد زيادي از اشعار سنتي در اين دوره، جنبه هاي اخلاقـي و حكمـي                  

دارد و نيما با رويكردي انتقادي و گاه طنز آميز، كوتاه بيني، پستي، حرص و شكم پرسـتي،                  

امـا نكتـة قابـل توجـه در اشـعار      . سنت گرايي، جهل، هرزگي و ظاهربيني را به نقد مي كشد   

 نيماست كه در آن نيما را مي توان در سه هيئت، شاعر تجـددطلب، سياسـتمدار و              نيمه سنتي 

ها راه  را براي غـارت نـوين در ايـران بـاز             اصلاحات ظاهري در آن سال    . عي ديد منتقد اجتما 

:كرده بود و نيما در چنين اوضاعي، مبارزه عليه استعمار را چارة كار مي داند

/ زود خيزيد و چاره اي سـازيد        ... / نحسي قرنها بر باد     رفت  / اي ستمديده مرد شو بيدار      

تا كنيدش ز بيخ و از بنياد 

 )125: 1364نيما يوشيج،  ( 

ك محـور نيـست؛ بلكـه او در ايـن     در اين دوره، ادبيات نيما و زبان شعري او ديگر رمانتي   

ل  بـه مـسائ     كه رويكردي واقـع گرايانـه      شاعر ي است  ) ويژه در اشعار نيمه سنتي اش     ب (هاسال

 اوج  ).127: همـان (» درد مـن اغتـشاش دوران اسـت       « مي گويد كـه      آشكارااجتماعي دارد و    
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جامــة «: صـراحت بيــان و رئاليـسم نيمــايي را مــي تـوان در همــين دوره و در اشـعاري چــون    

:مطالعه كرد» سرباز فولادين«و » شهيد گمنام «، »مقتول

مرگ بـا فـتح     / ه يك ابله شاست؟     مابميريم ك . / چه هراسي است چه كس در پي ماست       

مرا، بهتر است از اين ننگ

 )140: همان ( 

ق صـورت   . هـ ـ 1306اعدام سرهنگ پولادين، كه در پـي كـشف كميتـه سـري بـه سـال                  

گيري اسـتبداد، نيمـا     با اوج . ختناق در عصر رضاشاه است    گرفت، بيانگر اوج گرفتن فضاي ا     

دين سـال، بلنـدترين فريـاد او، سـكوت      به اشعار سنتي و حكمي روي مي آورد و بـراي چن ـ           

هاي بعـد بـه نـوعي        بستري مـي شـود تـا شـاعر مـا در سـال              اين فضاي اختناق، خود   . مي شود 

ــعرش روي آورد   ــق در ش ــادگرايي عمي ــام     ؛نم ــوجي از ابه ــد م ــث ش ــه باع ــردي ك  رويك

)ambiguity (           هـاي آن در ايـن دوره و در   در شعر نيما ايجـاد شـود و نيـز حركتـي كـه پايـه

:در حال شكل گيري بود... و» شمع كرجي» «بشارت«، » از تركش روزگار«عاري چون اش

در عـالم   / رود  استاده همچو رنگي و بي پاي مي      / رود  اي از جاي مي   هر چيز همچو سايه   

بـي نـور   / شكند، يا گشته است طـرد  خورشيد خرده خرده مي/ سكون رنجي است نطفه بند     

 )   151: همان(...   دارد از آن زمين، اكنون به دل نفور/ رد بس كه مانده و خنديده بس كه س

بررسي اشعار نيما در دورة دوم نشان مي دهد كه شـعرهاي او در دورة دوم بـا شـعر نيمـه          

 بـا  1310 شعر مختلـف در اسـفند   46آغاز مي شود و پس از خلق » از تركش روزگار  «سنتي  

.پايان مي گيرد» صبح«شعر نيمه سنتي 

نيما بر ا ساس قالب در دوره دوم فراواني اشعار : 3اره جدول شم

دورهسنتينيمه سنتينوجمع 

1310-1305: دوره دوم1432---46

 مـي  ش، نيما نيز بـه اشـعار سـنتي روي   . هـ1306ويژه پس از سال  بگيري استبدادبا اوج 

 ) 1306( رهنگ پـولادين   شعر سنتي نيما در اين دوره،  پس از اعدام س           32 شعر از    29. آورد

اگر چه نيما هنوز به تشخص سبكي مورد نظر خود در شعر نرسيده است،              . سروده شده است  

 بـه نـوعي     ماع و نگرش نيما به ابهام در شعر       وجود اختناق و تأثيرآن بر لايه هاي مختلف اجت        
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ش و اعــدام .  هـــ1306اگــر ســال . از حركــت او بــه ســوي ســبك ســمبليك حكايــت دارد

ها و شيوه بيان نيمـا نگـاهي دقيـق          ن دوره محور قرار دهيم و به قالب       ولادين را در اي   سرهنگ پ 

 بـه نقـد    كه نيما قبـل از ايـن سـال بـا بيـاني نوجويانـه و در اشـعار سـنتي          در مي يابيم   بيفكنيم

 شـعر از اشـعار نيمـه سـنتي او، يعنـي       11. ل اجتمـاعي مـي پـردازد      دستگاه حاكم و بيان مسائ    

در ايـن دوره نيمـا هنـوز بـه          .  شـده اسـت    آفريدهف كميته سري و اعدام      ، قبل از كش   5/78%

تشخصّ سبكي مورد نظر خود در شعر نرسيده است اما تهديد آزادي بيـان و گـسترش جبـر              

 تـأثير   بـر اشـعار نيمـا   هاي بعـد  نيما به ابهام مي گردد و در سـال  دستگاه حاكم، باعث گرايش   

. مستقيم كمي و كيفي دارد

فراواني اشعار سنتي نيما در دورة دوم  :  4جدول شماره 

دورهتركيب بندغزلقصيدهقطعهمثنويجمع

321117400
-1305: دومدوره   

1310

، اين اشعار پـس از سـال        %6/90 شعر يعني    29از تعداد كل اشعار سنتي نيما در اين دوره،          

» صـبح « ، تنهـا  »صـبح  « و » سـال نـو  «، »بهار«از سه شعر نيمه سنتي،      .  سروده شده است   1306

كاركرد نه چندان درخشان اجتماعي دارد؛ زيرا بهار در حوزه ادبيات كودك سـروده شـده                

. و سال نو مانند اشعار سنتي نيما در حوزه ادبيات تعليمي خلق شده است

)ش. هـ1316-1311( دورة ركود كمي در شعر نيما : دورة سوم-3
هاي سياسي اقليت مجلس به رهبري مدرس       درگيري: ه حوادث اجتماعي اين دور    ترينمهم

هاي مجلس شوراي ملي، افزايش فاصله طبقـاتي        مت، تحديد و فرمايشي كردن فعاليت     با حكو 

ل اجتماعي اين دوره بـه      ئترين مسا  از مهم  در ايران و سايه همه جانبه استبداد بر زندگي مردم         

).98: 1381پورنامداريان، (شمار مي رود 

 اين دوره كم كارتر از دوره هـاي  :شناختي شعر نيما در دورة سوم   تبيين جامعه   

» ققنــوس«و » كدر رثــاء اعتــصام الملــ«، ) 1313(» و  قلعــه ســقريم» دود«. ديگــر اســت

جـز قلعـه سـقريم، سـه شـعر         ب .اسـت جاي مانده از او در اين دوران        چهار شعر ب  ) 1316(
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 از ورود شعرش به نيما) 1313(» دود«در شعر . ر، اشعار ارزشمندي به شمار مي رودديگ

:دهدفضايي جديد خبر مي

/ مي سـپارد بـه دسـت بـاد خبـر            .... / مي جهد دودي از ده روزن       / بر سر بام روستايي ما      

مي شود محو، مثل فكر كهن 

 )189: همان( 

سه سال بعد نيما، رثاء اعتصام الملك، نماد و نماينده جامعه سنتي را مـي سـرايد و بـا مـرگ      

تولــد مــي يابــد و ســرآغاز و ســر فــصلي نــوين در شــعر ايــران گــشوده ) 1316(و، ققنــوس ا

 قلمداد  »دورة فترت نيما  «توانستيم آن را  يافت، مي در اين دوره تولد نمي    اگر ققنوس .مي شود 

.كنيم

هـاي  دود دو دهـه در عرصـة شـعر بـه آزمون     ققنوس، زبان مانـدگار نيمـايي اسـت كـه ح ـ          

ققنوس زبان پايدار كسي است كه در جستجوي بهترين قالب بيـان         . استمتفاوت دست زده    

غور در اشـعار نيمـا     . براي خاموش نبودن در فضاي رعب و وحشت عصر استبداد بوده است           

و تحليل آمار اين اشعار در اين سه دوره بيانگر و روشـن كننـدة بـسياري از زوايـاي فعاليـت       

.ادبي نيما است

 نيما بر اساس قالب در دوره سوم ني اشعارفراوا: 5جدول شماره 

دورهسنتينيمه سنتينوجمع

41---31311-1316

را مـي تـوان از اشـعار مرحلـه گـذر نيمـا       » دود«در اين دوره از ميان سه شـعر سـنتي نيمـا             

آغـاز راه   ,كه از جان گرفتن شعر نو در ايران خبر مي دهـد            ققنوس علاوه بر اين    .ارزيابي كرد 

نيمـا در ايـن دوره بـه        .  نويني است كه ما آن را با سمبوليسم اجتمـاعي مـي شناسـيم              و سبك 

نديده؛ زيـرا او قالـب و   نيازي تغيير و دست اندازي در قالبهاي سنتي و خلق اشعار نيمه سنتي    

.سبك مورد نظر خود را يافته است

فراواني اشعار سنتي نيما در دوره سوم  :  6جدول شماره 
دورهتركيب بندغزلقصيدههقطعمثنويجمع

1310-1305: دومدوره312000
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7رويكرد رضا شاه به مدرنيته و ترويج باستانگرايي، باعث ايجاد نوعي پـارادوكس فرهنگـي     

در لايه هاي پايين تر اجتماع، اگر چه جلـوه هـايي   .دش هاي مختلف حكومت رضا شاه     در لايه 

در .  مـشاهده مـي شـود    نيـز  عـدم تـوازن فرهنگـي    نـوعي ,از زندگي مدرن به چشم مي خـورد     

، بـيش از سـاير اشـعار      »قلعـه سـقريم   «عرصة ادبيات و در شعر نيما، اين نابساماني در شـعر بلنـد              

. مشهود است

1328-1317دورا ن بيم و اميد در شعر نيما :  دورة چهارم-4

 جنـگ   يشـهادت شـهيد مـدرس، حـوادث پيرامـون         : مهمترين حوا دث اجتمـاعي    

 و بـه قـدرت      9، جنگ جهاني و اشغال ايران توسـط متفقـين، اسـتعفاي رضاشـاه             8ني دوم جها

دث اجتمـاعي ايـن دوره   تـرين حـوا   در ايـران مهم 10رسيدن محمدرضا و تأسيس حزب توده     

.)98: 1381پورنامداريان، (د محسوب مي شو

 بـه سـبكي   نيما پـس از خلـق ققنـوس     : تبيين جامعه شناختي شعر نيما در دورة چهارم       

» آن چيـزي كـه عميـق اسـت، مـبهم اسـت      «يابد و با اين عقيده كـه   پايدار در شعر خود دست مي     

ر او د. اين نوع بيان شعري را تا پايان حيات شاعرانه اش ادامه مـي دهـد           ،)136 :1351نيما يوشيج،   (

؛كننـد تـر مـي   سـمبلها شـعر را عميق     «: جايي ديگر اهميت و كاركرد سمبلها را چنين بيان مي كنـد           

).79: 1368نيما يوشيج، (» خواننده خود را در برابر عظمتي مي يابددهند و اعتبار مي؛دهندميدامنه

كـه  يني فرصـت بـروز و نـشر را مـي يافـت     هـا در عرصـه فرهنـگ تنهـا مـضام       لدر اين سا  

هاي سنتي سازگارتر بود و مضامين وصفي، وطني، تـاريخي،          حكومت اجازه مي داد و با قالب      

 بـود،   كه اغلب در شعر سنتي تجربه شده      ... كارگري، انتقادي، اخلاقي، تربيتي و    ترجمه اي،   

11.بيشتر فرصت خودنمايي يافت

رضـا  .  سياسي ايـران تغييـر كـرد       وضعيت به بعد،    1320در اواخر دورة چهارم، يعني از سال        

ده شاه به استعفاي اجباري تن داد و پسرش محمدرضا در ايراني كـه توسـط متفقـين اشـغال ش ـ             

در آغـاز پادشـاهي او،      . پسند بر كرسـي پادشـاهي ايـران تكيـه زد          بود با شعارهاي نوين و مردم     

به اين ترتيـب، مجلـس، دربـار،    . محورهاي قدرت سياسي مجال بيشتري براي خودنمايي يافتند  

كابينه و احزاب سياسي كوشيدند تا از فضاي دموكراتيك ايجاد شـده بهـره لازم را ببرنـد؛ امـا               

 بـه عبـارت ديگـر حركـت     ؛تدريج سمت و سوي استبدادي به خود گرفـت كومت بحركت ح 
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اين حركـت تـا جـايي ادامـه     . كلي حكومت محمدرضا شاه از دموكراسي به سوي استبداد بود     

هـاي   افق،در چنـين اوضـاعي شـعر اجتمـاعي    . يافت كه مباني دموكراسي به كلي رنـگ باخـت   

.  و متعددي يافتگوناگون

اين دوره، محمد مصدق به دليل برخورداري از وجهة مليّ و نيز داشتن             هاي پاياني   در سال 

، توانـست در مبـارزه هـاي طـولاني و دامنـه دار بـا شـاه و        يشخصيت سياسـي كـاملاً مـستقل      

اقـدامات مـصدق    . د و به قهرمان ملي تبديل شـود       كنبيگانگان، صنعت نفت را در ايران مليّ        

. 12الهام بخش بسياري از شاعران گرديد

دردي بـا اجتمـاع،     ، نيمـا در هم ـ    )ا به شهادت رسـاندند    سالي كه مدرس ر    (1317در سال   

بـرد و نالـه سـر    او در آستانة جنگ جهاني دوم به كنج عزلتي پنـاه مـي          . سرايدمرغ غم را مي   

: مرغ غم، خود نيماست. دهدمي

 بـي دانـه     گوشه بگرفته منم، در بنـد خـود،       / كشم، هر دم در اين ويرانه من        آه سوزان مي  

 )311: 1364نيما يوشيج،  (شمع چه؟ پروانه چه؟ هر شمع هر پروانه من   / من 

: كندجنگ جهاني آغاز مي شود و نيما در اين زمان بوي خون را حس مي

بوي خون آمد ز وحشتخانة اين آب وخاكاناني نشستند و به چشمان تابناك        پاسب

 )317: همان( 

 فـضايي  ؛كنـد ، فضايي تاريك را بر شعر نيما، حاكم مي        1318جنگ جهاني دوم در سال    

كنـد و بـا   اثر است و دشمن به تنگناي خانة مـردم نفـوذ مـي           گري و تدبير بي   كه در آن چاره   

.)324: همان(دهد تيرهايي كه به زهر كينه آلوده است، سينة مردم را هدف قرار مي

گـاهي  گيـرد و هـيچ تكيـه   عي فرا مـي به اين ترتيب، وجود نيما را نوعي سردرگمي اجتما    

به كجاي اين شب تيره بياويزم، قباي ژنـدة خـود           «: يابد و فرياد بر مي آورد     براي رهايي نمي  

قدر تاريك است كه نيما در پيوند خـود بـا     آن 1318اوضاع اجتماعي سال    .)325: همان(» را

هاي ، گل »گل مهتاب « شعر   در. گيردطبيعت، عناصر طبيعي را در بيان اين  تاريكي به كار مي           

16نيمـا در    . سـازند طرحـي ديگـر مـي     ،جنگلي از افـسانة غمنـاك و پـر از چـرك زنـدگي               

هـاي اسـتعماري روسـيه و انگلـستان را در شـعر لاشـخورها بـه تـصوير                    رقابت 1319فروردين  

.كشدمي
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هـا و  وستي رضاشاه از يك سـو و ضـعف قزاق  هاي آلمان د  بودن استعمارگران و سياست   حريص  

 قدرتمند از سوي ديگر باعث شد تا بدانديـشان و شـياطين بـه جامعـة ايـران هجـوم                    ي ارتش بودن  ن

را در پـشت    ) شـيطان (، حضور استعمار    )خانه سريويلي ( سمبليك از جامعه     ينيما در طرح  . آورند

شيطان كه نماد استعمار اسـت در حـالي بـراي نفـوذ بـه خانـه سـريويلي تـلاش                     . كنددر حس مي  

 ندارند و تنها  سريويلي اسـت كـه           چندان توجهي  به افكار شيطاني او   ير افراد جامعه  كند كه سا  مي

نيمـا بـا يـاد و حـسرت     . خوانـد شناسـد و افكـار زيـان آور او را مـي    او را با هوش سرشار خود مي    

: كندروزهاي آرام دره هاي سرسبز شمال آغاز مي

. شان بـود  زندگي/  حال آرامش    آن زمان در  / ساكنين دره هاي سردسير كوهساران شمال       

بـود در آن جايگـه      / از ايـن رو     . آشـفت فكرت آنان نمي  / وز فريب تازة زشت بدانگيزان      / 

 )333: همان( ...   سرگرم، هر چيزي به كار خود

ساية ابـري سـياه     » طوفان« حدود يك سال قبل از اشغال ايران توسط متفّقين، نيما در شعر           

: كشدبه تصوير ميسايه افكنده استرا كه بر سرزمين مازندران 

  سيـــاه كرد اين جهان همه كـران تا كران چو ابر  بركــرد ســـر زكــــــوه مازنـدران  

كــــوه، تـــا بـــــه ســـــــر » لاويـــج« از بـــرزمين صلابت گرفت، هوا مهــــابت فــــزود 

...»لووران«

 )372: همان( 

 سـروده  1319 روشن در اشعاري كه نيما در سـال  ي روز القاي فضاي مثبت رواني و نويد     

 بر اثر تحولات     فضاي تيره و شب دهشتناك ايجاد شده       او در ابتدا  . خورداست به چشم مي   

: پردازدگاه به  بيدارگري و اميدبخشي ميكند و آنجهاني آن سالها را ترسيم مي

و  / ج خـود فروسـت    در مـو  / درياي منقلب   / هنگام شب كه ساية هر چيز زير و روست          

 ) 372: همان( »  ....غير روشن روز سفيد نيسته پايان اين شب،چيزي  ب«: گويدگاه ميآن

كوشـد تـا بـا      نيمـا مـي   . خـورد هم بـه چـشم مـي      » همسايگان آتش «  در شعر  چنين روندي 

ها به تحريك اجتمـاعي و اميدبخـشي و نيـز ترسـيم فـضا و دورنمـايي                  ب كردن پليدي  سركو

خـواب  «، » شكـسته پـر  «اين نوع كاركرد شعري را از او در اشعاري چون          . بدروشن دست يا  

رسـد صـبح    مـي « : كند كه او به خواننده اش القا مي     . سراغ  داريم  ... و» اميد پليد «،  » زمستاني

 بر شعر نيما خواسته يـا       شويمتر مي  نزديك 1320اما هر چه به شهريور      ؛ )393: همان( » طلايي



28شماره                                                                      نشرية ادب و زبان                                                   200

 كـه نمـاد بيـدارگري و    ،در نگاه نيما خـروس . شود بيم و يأس پاشيده ميناخواسته، رنگي از  

خروس بيـدارگر ، خبـر از آمـدن    . خواندها آواز مي  ردهندة صبح است به رغم همة تيرگي      خب

 را پـيش  1320آيا نيما حـوادث سـال   . ها سوارندتيرگيدهد كه بر مركب  سوداگران شب مي  

بيني كرده است؟

آي آمد صبح روشـن از      «: / خوانندگونه به رغم تيرگي مي    اين/ در ناحيه سحر خروسان     

/ بر مركب تيرگـي نشـسته      / سوداگرهاي شب گريزان      / بگشاده برنگ خون خود پر      / دور  

)397: همان( ...   » .آينددارند ز راه دور مي

» نيما اين فرزند جنبش مشروطه مي كوشد تا جنـبش اجتمـاعي را بـه زمينـة هنـري ببـرد         «

 از نگـاه  . ايران توسط قواي متفّقين اشغال شد  1320 در اوايل شهريور     .)103: 1354غيب،  دست(

صـبح نيمـا در ايـن ايـام، صـبحي        . نيما صبح، اگر چه خنده بر لب دارد، سپيد و روشن نيست           

نيما بـا نگـاه    . هايش، شبي چركين و تيره نهفته است      ر و خاكستري است كه در زير دندان       لكهّ دا 

. دهد كه به همة معادلات سياسي و اجتماعي زمانه خويش آگـاه اسـت             ي نشان مي  موشكافانه ا 

اوضاع ايران پس از جنگ اوضاعي به هم ريخته است و استبداد رضـاخاني، پـس از بركنـاري                 

هـاي  يابد و مردم ايران در زير ويرانه   رضاخان به رغم همة شعارهاي فرزندش همچنان ادامه مي        

دوزند و به شـادي روزي      اي سرد شده، چشم مي    به روشني شراره  شب به جاي مانده از جنگ     

آنان در چنـين فـضايي هـزاران        . اميد دارند كه در آن خورشيدي براي نور افشاني وجود ندارد          

، كه نمايندة اجتمـاع خـويش اسـت        ،آيد و نيما  اندوه نهفته در درون دارند كه  به سراغشان مي         

: كندگونه معرفي مياست، اينخود را، كه سمبل يك انسان در آن عصر 

سـت سـنگيني   د... / هست نيما اسم يك پروانة مهجور      / از بر اين بي هنر گردندة بي نور         

ــز  در درون تيرگي/ اســت،   ــان و نابكــاران و  /  هــاي عــذاب انگي ــه روي ســينة اهريمن كــه ب

 )404: 1364، نيما يوشيج( ...  چنين روي جبين نازنينان و فرشتگانهم/ دروجانشان فرود آيد

نيما در فضاي استبدادي كه در اوايل حكومت محمدرضـا شـاه پهلـوي بـر كـشور ايـران                

دهـد و در   حاكم شده بود، باز هم شب را دسـتاويزي بـراي بيـان واقعيتهـاي جامعـه قرارمـي                  

فضايي كه هيچ آزادي براي بيان مسائل اجتماعي وجود ندارد، سكوت را توصيه مي كنـد و      

: كندشي ميباز هم اميدبخ
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دست در دسـت    / عريان  به ره دهكده، مردي     / قدم از هر قدمي دارد بيم         / آهسته  ! هيس

هرچـه  / مكـد زيـر دنـدان لجـن آلـودش      مي/ آهسته شب تيره هنوز ! هيس / يكي طفل يتيم  

 )433: همان( ...  بيند خواهد نابودش مي

ا در مــسير بيابــان، در  جهــاني اســت و دامنــة نفــوذي وســيعي دارد و نيمــ،صــداي نــاقوس

هـاي زيـر زمينـي، درگيـر        اند رنـگ، در خانـه     ها كه از شب جسته    حبسگاهگورهاي چشم، در    

-هـاي شـيطنتي كـه جهـان    هاي خلوت و متـروك، در خواب      رخنه ودار معركة عاجز و قوي، در     

اي اسـت، آن را  خواران با آن گرفتـه خـوي، در هـر جـا كـه حاصـلي  اسـت و يـا دل سـوخته            

 و در شـعر مـانلي بـه    1324نيما در سال    . كند و آنان را كه به خواب رفته اند، بيدار مي          نوازدمي

واسطه مسائل اجتماعي، مرد ماهيگير را از فضاي رمانتيسم منظومـة مـانلي بـه فـضاي رئاليـستي                   

كـه در صـحنه   دهـد تـا اين  آرمـاني قـرار مـي   وضـعي  برد و او را در تلاش بـراي رسـيدن بـه            مي

.رود به كام دريا فرو ميدرآغوش پري دريايي قرار گرفتهگاه كهم،آنتراژيك رمانتيس

 خواسـت عمـومي بـراي خـروج نيروهـاي روسـيه و انگلـستان        ،پس از جنگ جهاني دوم 

نيروهاي انگليس بنا به دلايلي از ايران خـارج شـدند امـا روسـيه بـراي گـسترش                   . مطرح شد 

در اين اوضاع فـضاي اجتمـاع   .  ادامه دادنفوذ فكري و سياسي  خود به حضور خود در ايران 

: گويد ميبسيار بسته است و نيما براي شناساندن ميزان وجود اختناق اين دوره

 )516: همان( همچو خوني كه دود در بن پوست   / خنده دزديده، دواندام سوي لب 

س از  ها در شمال ايران، پ    ر شعر ناقوس و در جريان حضور روس       صداي جهاني نيما، كه د    

.  با آوازخواني خروس ادامه مـي يابـد  1325جنگ طنين انداخته بود، يك بار ديگر در آبان          

كه ايران به نـوعي در مـتن ايـن تحـولات          با وجود اين   -وعه تحولات جهاني را      كه مجم  ،نيما

 ناموفّق ديده بود، باز هم شعرش را          در ايجاد تغييرات و اصلاحات اساسي در ايران        -هم بود 

 از خراب آباد ايران، راهـي       دهد و در تلاش است با آن      دمت مسائل اجتماعي قرار مي    در خ 

گويا غفلت اجتماعي وبي تفاوتي گسترده مردم نسبت به اوضـاع       . نشان دهد به سوي آبادي    

، چنـين فكـري را  »پادشاه فـتح « خوانش شعر. كنداجتماعي ، دردي است كه نيما را رها نمي   

گـاه، بـي حركتـي و غفلـت را بـه      پـردازد و آن غاز به توصيف شب مـي او در آ. كندالقا مي 

: كشدمحكمة انتقاد مي
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پادشـاه فـتح بـر      ... ريـزد كاين سياه سـالخورده انبـوه دنـدانهاش مـي          / در تمام طول شب   

.)534: همان(تختش لميده است

كرات  ادامه دارد، آنها با حمايت از جبهـه دمـو    1324ها پس از جنگ تا سال       حضور روس 

نگـاه نيمـا بـه اسـتعمارگران روسـي،          . زنند به آشوبهاي داخلي در ايران دامن مي       آذربايجان

از حـضور ديـر پـاي آنهـا در          » روي جـدارهاي شكـسته    «در شـعر    . نگاهي پر از نفرت اسـت     

. )542: همان(كندگويد و عملكرد آنان را در قالب نهادها ثبت ميسرزمين ايران سخن مي

هاي دوران خود، ايـن اسـت كـه بـه شـكل بـسيار               ان مسائل اجتماعي و نابساماني    هنر نيما در بي   

هـا را بـه خـدمت اهـداف خـود در      زند و آناوضاع اجتماعي پيوند ميزيبايي، عناصر طبيعت را به    

: گاههر گاه نيما جامعه را تاريك ببيند، آنكه؛چنانآورد مي

وز فـراز دره،    / پيچـد، دامـانش تـر      مـي  ابر/ ها غمناكند   كوه/ غرّد در مخزن كوه   آب مي 

 )553: همان ( بيم آورده برافراشته سر  / ي جوان »اوجا«

آتش اجاق، آتـش  . هاي گذشته، تنها خاكستر سردي به جا مانده استاز اجاق روشن سال 

. زندگي است و داستان خاموشي آن براي شاعر درد است

/ ســنگچيني از اجــاقي خــرد    / برمــسير خــامش جنگــل  / هاي دورا دور مانــده از شــب 

 )567: همان( داستاني حاصلش دردي   ... / اندروخاكستر سردي 

 صنعت نفـت شـكل   هاي مردمي و سياسي براي مليّ كردن برخي از جنبش  1328در سال   

هـا  اي چه از طرف قدرتهاي خارجي و چـه از سـوي عمـال آن   گيرد و مخالفتهاي گسترده مي

شايد باراني كه نيما، باريدن آن را به رغم مخالفتهاي          . گيردميدر داخل با اين جريان شكل       

: باد تصوير كرده است، گذر سمبليك شاعر از اين ماجراهاست

ريـزش بـاران سـر آن دارد از هـر سـوي و ز         !  /  بـاران عجيبـي   . برفراز دشت باران اسـت    

خواهد كن، اين نمي  باد لي /  گه خزنده، گه جهنده، از ره آوردش به دل يابد نصيبي            / هرجا،  

. )570: همان( 

او عناصـر  . ل اجتمـاعي ايـران مـي كنـد    ئنيما در اين دوره شعرش را آيينـه تمـام نمـاي مـسا     

، طبيعت، پرندگان و زمان را به نـوعي خـود آگـاهي مـي رسـاند و در سـايه ايـن خودآگـاهي                       

. ل اجتماع را بيان مي كنداستبداد، فقر، غارت و ساير مسائ
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عر ايـن دوره نـشان مـي دهـد كـه دوره چهـارم پركـارترين دوره كـار                    بررسي آماري ش ـ  

از اين آمار مـي تـوان نتيجـه         . از كل اشعارش را مي سرايد     % 2/47در اين دوره، او     . نيماست

.هاي اجتماعي داردره بيش از هر زمان ديگري، حساسيتگرفت كه نيما در اين دو

 در دوره چهارم ما بر ا ساس قالبفراواني اشعار ني: 7جدول شماره 

دورهسنتينيمه سنتينوجمع

1328-1317: چهارم93572313

كاهش تعداد اشعار نيمه سنتي در اين دوره نسبت به دهه اول شـاعري نيمـا بيـانگر نـوعي            

 بـه پـردازش   1316ر نو و سمبليك ققنوس در سال او پس از خلق شع . ثبات در شعر نيماست   

ل مي پـردازد و هنـرش را در خـدمت مـسائ           ي چهارم و پنجم     و پالايش اين شعر در دوره ها      

. اجتماعي قرار مي دهد و از اين راه بـه اوج سمبوليـسم اجتمـاعي در شـعر دسـت مـي يابـد                        

جز مواردي نـه چنـدان    بمقايسه تطبيقي آمار نشان مي دهد كه نيما در دوره هاي اول تا سوم             

 آمـار بهـره گيـري از نمادهـا در دو            اينكـه ژرف،استفاده چنداني از نمادها نكرده است حال        

. بسيار استدوره چهارم و پنجم

.هاي گذشته سير نزولي معناداري داشته است در مقايسه با دورهآمار اشعار سنتي اين دوره

فراواني اشعار سنتي نيما در دوره چهارم :  8جدول شماره 

دورهتركيب بندغزلقصيدهقطعهمثنويجمع

1315250
:  چهـــــــــارمدوره

1317-1328

هـاي اول و    نكه تعداد اين نـوع اشـعار در دوره         شعر سنتي داريم حال اي     13اين دوره تنها    در  

بنابراين آمار مي توان گفت كه نيما براي رسيدن به تـشخص سـبكي              .  مي رسد  47دوم به عدد    

روي  بــه اشــعار نيمــه ســنتي ش مــي كنــد و در صــدد يــافتن راهــي نــودر دورة اول و دوم تــلا

.  تا سرانجام در دوره سوم و با خلق ققنوس به شيوه مطلوب دست مي يابدمي آورد
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1337 تا جاودانه شدن نيما در سال 1332 مرداد 28از كودتاي :  دورة پنجم-5
 پس از خروج نيروهاي انگلـيس و        امريكانفوذ تدريجي    «:مهمترين حوادث اجتماعي  

بـه رهبـري مـصدق و آيـت االله     زه براي ملي شدن صنعت نفـت     شوروي از ايران، شروع مبار    

، نخـست وزيـري   1329 به نتيجه رسيدن مبارزات و ملي شدن صنعت نفت در اسفند        كاشاني

، روي كار آمدن قوام و بازگشت مـصدق         1331دوباره مصدق بعد از استعفاي او در تير ماه          

مريكاـ ا ياري سازمان جاسوسي      به 1332 مرداد 28با قيام سي تير به نخست وزيري، كودتاي         

كه در ـ سرنگون شدن مصدق و نخست وزيري سرلشكر زاهدي و بازگشت مجدد شاه             ـسيا  

پورنامـداريان،  ( » بـالاخره دوره اختنـاق پـس از كودتـا          و   ـ�  مرداد از كشور گريختـه بـود         25

1381 :98( .

ماد اختنـاق   كه ن،شب در شعر نيما   : تبيين جامعه شناختي شعر نيما در دورة پنجم       

شـب  «و » مـرغ شـباويز  « ، »...هنـوز از شـب  « و خفتگي و ظلمت اجتماعي است در سه شـعر          

اي ملموس فضاي اختناق و در عـين حـال دادخـواهي مـردم را          به گونه  1329در سال   » است

در حالي كه شب تاريك مردم ايران، هنوز به پايان نرسيده است، نيمـا              . گذاردبه نمايش مي  

: كند كهم آور صبح اعلام ميبه عنوان پيا

و شـب تـاب، از نهانجـاش ، بـه         /  گير  خواند در او شب   هنوز از شب دمي باقي است، مي      

..... زند سوسوساحل مي

 )604: 1364نيما يوشيج، (

دهـد و نيمـا     از اين حوادث به نيما خبر مـي       » وگ دار  «.ايران باز هم آبستن حوادثي است     

: كندو گسترة جهاني پيدا ميبيمناك است و شب در نگاه ا

» وگ دار« بـه روي شـاخ انجيـر كهــن    /  شـبي بـس تيرگـي دمــساز بـا آن     / شـب اسـت   

 )101: همان( آورد طوفان و باران را و من انديشناكم   خبر مي/  به هردم خواندمي

او در مـرغ آمـين      . هاي استعماري از جمله آمريكا در نگاه نيمـا، جهـانخواره هـستند            قدرت

: ين نظري داردچن

جهـان را خـورد يكـسر          ) آدمي را دشمن ديـرين    / (اما آن جهانخواره    « : / گويندخلق مي 

 )608: همان( 
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را 13ل نفـت در ايـران، نيمـا داسـتان نفـت خـواره             ئ و در حول و حوش مـسا       1330سال  در

ه و ادي كـشت كه مـردم زي ـ  درآستانة قيام تيرماه اين سال،    و شايد  1331او در سال    . مي نويسد 

منِ نيما، نماينـدة جامعـة      )614: همان(» ام گرفته من چهره « :گويد مي ،زخمي و زنداني شدند   

. اوست

او در شـعر  . اش باريـدن بگيـرد  نيما همچنان اميدوار است تا باراني بـر كـشتگاه خـشكيده     

ايگان شــمالي و در عــين حــال اي دارد بــه كــشتارهاي جمعــي همــسظــاهراً اشــاره« داروگ 

»ن و خرابــي و خشكــسالي در ايــن ســوي ســاحل خــزرآنــاهــاي صــنعتي و كــشاورزي عاليتف

. )214: 1375ثروتيان، ( 

و  ) 620:همـان (»همه دنيا خراب و خرد از باد است «  در چشم تيز بين نيما،       1331در سال   

يران را بـه  اش كه در واقع خانة همة ماست، اوضاع و احوال حاكم بر ا           با سخن گفتن از خانه    

: تصوير مي كشد

 )620: همان ( ...   يكسره روي زمين ابري است با آن/ ام ابري است خانه

اي آفتابي قيام ملّـي      روزه ،روند كه ابرهاي تيره از خانة نيما كنار مي        ،اُم تير اما پس از سي   

 هـواي آفتـابي را مجـدداً بـه       32 مـرداد    28سرعت سپري مي شـود و كودتـاي         نهضت نفت ب  

 باراني كه يكريز بر روي بندرگاه ذهني نيماـ كه نمـاد            ؛هوايي گرفته و باراني تبديل مي كند      

14.باردجامعه است ـ مي

مـرد  (چنين بر روي بالاخانـة همـساية مـن          هم..... / روي بندرگاه / بارد  آسمان يكريز مي  

. )625: همان( )   شناسيماهيگير مسكيني كه او را مي

 جلال آل احمد در اين مـورد        15. مرداد دستگير و زنداني شد     28نيما پس از كودتاي   •

خودش هـم  .  با آن سوابقآيند سراغش مرداد طبيعي بود كه مي28بعد از كودتاي  «: نويسدمي

بو برده بود كه يك روز يك گوني شعر آورد خانة ما كه بـرايش گذاشـتيم تـوي شـيرواني و                      

» دعواهاي دنيا سـر لحـاف گـوني شـعر اوسـت           كرد كه همة    خيال مي . خطر كه گذشت داديم   

هـايي كـه در اجتمـاع وجـود          سراسر شعرش و به رغم همة تاريكي       او در . )46: 1357آل احمد،   (

توان از مناظرة شب پـرة سـاحل نزديـك    اين را مي. بينداش را روشن ترين مكان مي دارد، خانه 

، روي شيـشة اتـاق      )سوسك(ليشهتوان در حضور سيو   چنين وضعيتي را مي   . با نيما استنباط كرد   
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تـوان چنـين   حضور اين موجودات نفرت زا بـر آسـتانه اتـاق روشـن نيمـا را مـي         . شاعر هم ديد  

ارزيـابي كردكــه هــيچ يــك از ايـن موجــودات از فــضاي روشــن شـعر نيمــا، طلــب روشــنايي    

 همـواره مـورد هجـوم       - كـه نمـاد انـسان زمانـة خـويش اسـت            -كنند؛ بلكه زندگي شـاعر    نمي

.  استشياطين

،آغاز كـرده بـود  » اي شب« هايي كه با شعر     و در ادامه شب ستيزي     1334در سال   نيما  •

 از شـب بـراي نـشان دادن         سـرايد و در يـك همانندسـازي كـم نظيـر           را مي » هست شب « شعر  

نيمـا كـه در   . نگـرد برد و از اين جزء طبيعي به يك كلّ اجتماعي مي        هاي جامعه بهره مي   تاريكي

هـايي  ي از صبح نديـده و همـواره در حالت        ث اجتماعي دوران زندگيش، رنگ    گذر از همة حواد   

از صـبحي   » بـرف «از بيم و اميد، انتظار و يأس و غم وخيال از آن سـخن گفتـه اسـت در شـعر                      

ازا « نكه از آن طـرف     ايشود خاكستري رنگ است زيرا با       آورد كه تصور مي   سخن به ميان مي   

بـا  ). 621: 1364نيما يوشيج،  (ـ كوه سرزمين يوش ـ پيدا نيست » وازنا«دميده است، باز هم، » كوه

اش، هاي شـاعرانه  شـعارش و شـايد تـا گرمـاي آخـرين نفـس            وجود اين نيما تا سرودن آخرين ا      

ماند و با چشماني پـر از انتظـار    او گوش به زنگ كاروان صبح مي      . سرايدهمچنان شعر اميد مي   

. ودر به خواب ابدي مي1338روشني در دي ماه 

با صـداهاي نـيم   / گوش بر زنگ كاروانستم / شب همه شب شكسته خواب به چشم  •

. )633: همان( زنده ز دور

كيفـي برشـعر نيمـا     اوضاع اجتمـاعي را از نظـر كمـي و          با بررسي شعر اين دوره تأثير     •

.مي بينيم

نيما بر ا ساس قالب در دوره پنجمفراواني اشعار : 9جدول شماره 

دوره سنتيه سنتينيمنوجمع

1328-1317: چهارم1---2726

ايـن كـاهش   . نيما، در دهة پاياني حيات شاعري خود، هيچ شعر نيمه سنتي ديگري نسرود 

تـر از  لي نشان مي دهد كه شاعر ما بنيانهاي شـعر نـو را محكم      هاي قب دورهآماري در قياس با   
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پـس از  .  سـنتي احـساس نمـي كنـد    هر زماني مي بيند و ضرورتي براي سـرودن اشـعار نيمـه            

، نيما كم كارتر مي شود به گونه اي كه در دوره پـنجم نيمـا تنهـا    32 مرداد سال  28كودتاي  

تماعي نيمـا در اشـعار ايـن دوره    تكامل قالب و بيان و نيز اوج تفكر اج .  شعر سروده است   27

.خوبي پيداستب

مني اشعار سنتي نيما در دوره پنجفراوا:  10جدول شماره 

دورهندبتركيب غزلقصيدهقطعهمثنويجمع 

1310-1305: دومدوره101000

ـ�  كه در تفنني بـودن آن ترديـدي نيـست   ـ� جز يك حكايت در قالب سنتينيما در اين دوره ب  

.سرودن شعر سنتي استكامل نيما ازدارد و اين به منزله گسستهيچ شعر سنتي ديگري ن

نتـيجـه

را مي توان به پنج دوره تقسيم كرد كه هر يك از اين ادوار بـا توجـه                  دوران شاعري نيما    

:به زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي ويژگي متمايزي دارد

با توجه به تفكر استبدادي و نظام كهنـه پرسـت    ) 1299-1304(  شعرنيما در دورة اول      -1

ي بـيش از همـه بـه دو قالـب قطعـه و مثنـوي       و در اشعارسـنت  ااجتماعي ، كـاملا سـنتي اسـت         

.تر استگرايش دارد كه براي بيان مسائل اجتماعي مناسب

ــا در   )1305-1310(در دورة دوم  -2 ــنتي روي آورد ام ــه س ــعار نيم ــه ســرودن اش ــا ب نيم

گيـري  آنهـا بـا اوج    مجموع تعداد اشعار سنتي شعر او دو برابر اشعار نيمه سنتي است و بيشتر               

در اين دوره نيما هنوز به تشخص سـبكي         . سروده شده است   1306ه پس از سال     ويژباستبداد  

دسـتگاه حـاكم     تهديد آزادي بيان و گـسترش جبـر          اما.مورد نظر خود در شعر نرسيده است      

 سـمبليك آغـاز    ةو نقد حكومت و بيان مسائل اجتماعي بـه شـيو          ،باعث گرايش نيما به ابهام      

.مي شود
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ا ام.يما كم كارتر از دوره هاي از دوره هاي ديگر است          ن) 1311-1316(در دورة سوم    -3

 راه و سبك    ،با انتشار ققنوس  هاي متفاوت دست زده است      او كه در حدود دو دهه به آزمون       

دليل اصلي انتخاب ايـن  . نويني را آغاز مي كند كه ما آن را سمبوليسم اجتماعي مي شناسيم            

.رعب و وحشت عصر استبداد استسبك ايجاد گريزگاهي براي خاموش نبودن در فضاي 

وره بـيش از     نيما در اين د    .پركارترين دوره كار نيماست   ) 1317-1328( دورة چهارم    -4

هاي اجتماعي دارد و كاهش تعداد اشعار نيمـه سـنتي در ايـن دوره               هر زمان ديگري حساسيت   

.نسبت به دهه اول بيانگر نوعي ثبات در شعر نيماست 

ايـن  .نيما هيچ شعر نيمه سنتي ديگـري نـسروده اسـت            ) 1332-1337(در دورة پنجم    -5

تكامـل قالـب و بيـان و نيـز اوج تفكـر      .دوره گسست كامل نيما از سرودن شعر سـنتي اسـت          

.خوبي پيداستتماعي نيما در اشعار اين دوره باج

 كـه از  -به طور كلي مي توان گفت توجه به گره خوردگي شعر نيما با حـوادث زمانـه او          

ثير زمينه هاي اجتماعي در تحول      أ ونيز توجه به ت    –ين مقاطع تاريخ كشور ماست      پرحادثه تر 

.تري از شعر نيما را براي ما به ارمغان آورد مي تواند درك بهترو روشنوتكامل شعر او

پيوست 
 و نمودارهاي آماري مربوط به اشعار نيما در دوره هاي مختلفولهاجد

ر اساس قالبفراواني اشعار نيما ب: 1جدول شماره 

قالب اشعارفراوانيدرصد

سنتي34,568
نيمه سنتي19,839
نو45,790
جمع100197
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فراواني اشعار نيما در دوره هاي مختلف: 2جدول شماره 

دوره هاي شعر نيمافراوانيدرصد

1299-1304: دوره اول8,617
1305-1310: دوره دوم23,446
1311-1316: سومدوره 2,04
1317-1328: دوره چهارم47,293
1329-1337: دوره پنجم13,727
اشعار بدون تاريخ5,110
جمع100,0195

فراواني شعري نيما بر اساس قالب در دوره هاي مختلف: 3جدول شماره 

قالب
دوره هاي شعر  نيماسنتينونيمه سنتيجمع

1299-1304: دوره اول172015
1305-1310: دوره دوم4614032
1311-1316: دوره سوم4013
1317-1328: دوره چهارم93235713
1329-1337: دوره پنجم270261
اشعار بدون تاريخ10064
جمع197399068
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دوره پنجم: 1329-1337

اشعار بدون تاريخ

جمع
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فراواني اشعار سنتي نيما بر اساس قالب: 4جدول شماره 

قالبفراوانيدرصد

تركيب بند7,45
غزل7,25
قصيده11,88
قطعه44,130
مثنوي29,420
جمع100,068

فراواني اشعار سنتي نيما در دوره هاي مختلف: 5جدول شماره 

شعر سنتي
جمع

تركيب بندغزلقصيدهقطعهمثنوي
دوره هاي شعر  نيما

1299-1304: دوره اول1573005
1305-1310: دوره دوم321117400
1311-1316: دوره سوم312000
1317-1328: دوره چهارم1315250
1329-1337: دوره پنجم101000
شعر بدون تاريخ402200
جمع682030855
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اشعار بدون تاريخ
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هاادداشتي
.29تا11: 1381 مجموعه مقالات،.»نيما و ادبيات غرب« . اسداللهي، االله شكر: ك.براي اطلاعات بيشتر، ر. 1

.  هـ ـ1272( م  1894، پسر و جانشين الكساندر سوم، آخرين تزار روسيه از )نيكلاي دوم(نيكلاي الكساندروويچ   «. 2

بـه دسـت بلـشويكها بـه قتـل      ) ش.هــ  1297 (1918او سرانجام در سال . حكومت كرد) ش.  هـ 1296(م1917تا  ) ش

.)2170،ه نيكلاي دوم ذيل كلم: 6معين، ج (» رسيد

ايـن شـعر، شـعر گريـز     . شعر رمانتيك در ايران در اواخر عهد مشروطه و با ايده آل عشقي و افسانه نيما، ظهور كـرد                . 3

درونگرايي، فضاسازي، بهره گيري عميق از عنصر عاطفه، گريـز بـه گذشـته،            . گريز به مرزهاي ناخودآگاهي   . است

.وع شعر به شمار مي روداز ويژگيهاي اين ن... آرمانگريي و 

.215تا213: 1387زرقاني، : ك.ر. 4

.47تا40: 1381حميديان، : ك.ر. 5

اي سـرّي تـشكيل داد   ديد، كميتـه احمد پولادين، رئيس  گارد رضا شاه بود و چون اعمال رضا شاه را از نزديك مي      . 6

كميته از بيم نافرجام بـودن ايـن اقـدام،    يكي از افراد . كه اعضاي آن، افسران و اشخاص مخالف رژيم پهلوي  بودند     

شـوند و سـرهنگ پـولادين  بـه اعـدام محكـوم       كنـد واعـضاي  كميتـه دسـتگير  مـي      مراتب را براي رژيم افـشا مـي       

آورد در حالي كه نيمـا   سال در كتاب تاريخ بيست سالة ايران مي20اعدام پولادين را حسين مكّي، پس از .(شودمي

.)آورده است» سرباز فولادين« شعرآن را در همان تاريخ در 

.168تا153: 1387زرقاني، : ك.براي اطلاعات بيشتر، ر. 7

: متّفقـين : در اين جنگ طـرفين متخاصـم عبـارت بودنـد از           . جنگ جهاني دوم با حملة آلمان به لهستان آغاز شد         . 8

آلمـان، ايتاليـا و ژاپـن    : متحّـدين . ه شـدند مريكا وچين نيز به آنهـا اضـاف      الهستان، فرانسه و انگليس كه بعدها روسيه،        

. هم در كنار آنها قرار گرفته بودند... مهمترين آنها بودند و مجارستان، روماني و بلغارستان و 

 به جزيرة موريس در شرق ماداگاسكار رانـده شـد        1320 شهريور   25 در    در پي استعفاي اجباري از قدرت      رضاشاه. 9

 در تهـران  1329 مـرداد  29او در تاريخ    .  شهر يوهانسبورگ آفريقاي جنوبي درگذشت      در 1323 آبان   6و در تاريخ    

. دفن شد

.ايران غير قانوني اعلام شددر1327پس ازهفت سال يعني درسال » حزب توده«  فعاليت.10

.168-154: 1387زرقاني، : ك.براي اطلاعات بيشتر، ر. 11

.241-232: 1387زرقاني، : ك.براي اطلاعات بيشتر، ر. 12

ايـن داسـتان بيـشتر بـه    .  در بحبوحة ملّي كردن صنعت نفت در ايران نوشته شـده اسـت            »نفتخواره «داستان اجتماعي . 13

شخصيت اصلي اين  داستان، يك انسان دست آمـوز و بـي اراده اسـت كـه در     .  داستانبيانية سياسي شباهت دارد تا  

.خورديك پاسگاه نشسته و نفت مي

اما تصور مي شـود ايـن شـعر بـا توجـه بـه نـوع بيـان، شـكل و                      . از اشعار بدون تاريخ نيماست    » بندرگاهروي  « شعر  . 14

.  سروده شده باشد32 مرداد 28درونمايه در جريان حوادث مربوط به كودتاي 

ر وجـود  يكي از كساني كه قبلاً در منزل نيما پيشخدمت بود به دليل حرف و سخني كه با نيما پيدا كرده بـود، خب ـ            «. 15

 نقـل  »كننديما را دستگير و زنداني مي دهد و آنان پس از جست و جوي آنجا ن         در منزل نيما به مأموران مي     را  تفنگ  

.)47: 1357آل احمد، : (به مضمون از
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فهرست منابع 
. امير كبير: تهران. دومچ. ارزيابي شتابزده). 1357. (جلالآل احمد،. 1

. توكا:تهران. بدعتها و بدايع نيما يوشيج ).1357. (اخوان ثالث، مهدي. 2

.  نويسنده: جلد، چ سوم، تهران3. طلا در مس ). 1358.( براهني، رضا. 3

. سروش:چ دوم، تهران. ام ابري استخانه ). 1381.( تقيپورنامداريان، . 4

. پايا:تهران. نظريه ادبي نيما ). 1377. ( ثروت، منصور. 5

. نگاه:تهران. انديشه و هنر در شعر نيما ). 1375.( بهروزثروتيان، . 6

. نيلوفر:تهران. داستان دگرديسي ). 1381. ( حميديان، سعيد. 7

. پازند: تهران.چ دوم. )نقد و بررسي( نيما يوشيج  ). 1354.(عبدالعليدستغيب،. 8

.نشر ثالث:تهران.چ سوم.انداز شعرمعاصر ايرانچشم ).1387.(زرقاني،سيد مهدي. 9

به مناسبت صدمين سال تولد نيما . ري را ). 1375.( قزوانچاهي، عباس. 10

. معين: تهران.يوشيج

 اداره كل . ساري.جلد2 ) 1381. ( مجموعه مقالات نخستين همايش نيماشناسي. 11

.فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مازندران و انتشارات شفلين

چ . )درك حضور ديگري( يا عاصرانسان در شعر م ).1378. (  مختاري، محمد.12

. توس: تهران.دوم

. اميركبير: تهران.چ نهم. فرهنگ معين ).  1375. ( معين، محمد. 13

. دنيا:تهران. حرفهاي همسايه ). 1351. ( نيما يوشيج.   14

.دفترهاي زمانه:تهران.طاهبازسيروسكوششبه.شعروشاعريبارةدر).1368.( ــــــ. 15

. ناشر:تهران.طاهبازسيروسكوششبه.)دفتر اول شعر(مجموعة آثار).1364( .ـــــ.16
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